
گروه حوادث  -   تحقیقات پلیس درباره جسد سوخته مردی که در 
کمربند ســبز مشهد کشف شده بود نشــان داد که برادر و همسر او با 

همدستی یکدیگر این جنایت را مرتکب شده اند.
تحقیقات پلیس درباره جسد سوخته مردی که در کمربند سبز مشهد 
کشف شده بود نشان داد که برادر و همسر او با همدستی یکدیگر این 
جنایت را مرتکب شده اند. هفدهم خرداد بود که یکی از شهروندان در 
تماس با پلیس 110، اعلام کرد جسد سوخته مرد جوانی را در بیابان های 
اطراف جاده کمربند سبز دیده است که در نزدیکی روستای سالارآباد 

از توابع بخش رضویه قرار دارد.
در پی دریافت این خبر بلافاصله نیروهای انتظامی عازم محل کشف 
جسد شدند و با تایید درستی خبر مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد اطلاع 
دادند. طولی نکشید که با حضور قاضی »محمود عارفی راد« در اطراف 
جاده معروف به کمربند سبز، گروه تخصصی از کارآگاهان اداره جنایی 
نیز با دســتور سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان 
رضوی( عازم محل مذکور شدند و بدین ترتیب تحقیقات قضایی و 
پلیسی درباره این ماجرای وحشتناک آغاز شد. بررسی های مقدماتی 
بیانگر آن بود که جسد مربوط به جوانی حدود 30 ساله با محاسن بلند 
و شلوار جین آبی رنگ است که تی شرت مشکی آستین کوتاه با نوشته 
های لاتین به تن داشت. در همین حال ادامه تحقیقات نشان داد که مرد 
جوان در مکان دیگری و با ضربات هولناک چاقو به قتل رسیده و عامل 
یا عاملان جنایت جسد را به محل کشف منتقل و رها کرده اند. در حالی 
که هیچ گونه مشخصاتی از مقتول به دست نیامد و هویت وی در پرده 
ابهام بود، تصویر بخشی از جسد با هماهنگی های قضایی منتشر شد. 
همزمان با انتشار خبری با عنوان »کشف جسد سوخته مجهول الهویه در 

کمربند سبز« اعضای یک خانواده به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی مراجعه کردند و مدعی شدند که تصویر مذکور متعلق به یکی از 
اعضای خانواده آنان است اما در ادامه از تحویل گرفتن جسد خودداری 
کردند و یکی از آن ها مدعی شد که لباس های شبیه تصویر مذکور در 

بازار زیاد است و باید آزمایش های پزشکی انجام شود.
همین سرنخ مهم کافی بود تا برادر مقتول زیر چتر اطلاعاتی کارآگاهان 
قرار گیرد چرا که او با خونســردی تلاش می کرد تا ذهن کارآگاهان 
را منحــرف کند. دقایقی بعد گروه ورزیده ای از کارآگاهان با هدایت 
سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس اداره جنایی آگاهی( وارد عمل شدند 
و تحقیقات گسترده ای را به طور نامحسوس آغاز کردند. در حالی که 
خانواده  مقتول اصرار داشتند تصویری که در روزنامه خراسان انتشار 
یافته است مربوط به »مرتضی - م« است، برخی آزمایش های پزشکی 
نیز انجام و مشخص شد که جوان مذکور 36 سال داشته و هدف ضربات 
متعدد چاقو قرار گرفته است. به همین دلیل قبل از تحویل جسد به اولیای 
دم، گروهی از کارآگاهان با راهنمایی های قاضی ویژه قتل عمد، عازم 
منزل مقتول شدند تا اسنادی محکمه پسند برای ارتکاب این جنایت 
پیدا کنند چرا که قوی ترین فرضیه پلیس از یک قتل خانوادگی حکایت 
داشت. بدین ترتیب بررسی ها وارد مرحله جدیدی شد و کارآگاهان 
در بازدید از محل سکونت »مرتضی - م« به آثاری از خون انسان دست 
یافتند که آزمایش های تخصصی توســط عوامل بررسی صحنه جرم 
نشان داد لکه های خون مربوط به جوان 36 ساله )مقتول( است بنابراین 
موضوع ارتکاب جنایت در این منزل قوت گرفت و تحقیقات گسترده 

توسط سروان عظیمی مقدم )افسر پرونده( ادامه یافت.
بازجویی های فنی و تخصصی از همســر مقتــول نیز از اختلافات 

خانوادگی بین او و همسرش پرده برداشت و بدین ترتیب ماجرای قتل 
خانوادگی زیر ذره بین تحقیقات قرار گرفت. بررسی های کارآگاهان 
در نهایت به ســوی برادر مقتول کشــید چرا که مجتبی اختلافاتی با 
مرتضی )مقتول( به دلیل مسائل خاص اخلاقی داشت. طولی نکشید 
که »مجتبی - م« با دستور قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب 
مشهد دستگیر شد و به پلیس آگاهی انتقال یافت. این جوان که همچنان 
خونســردی خود را حفظ کرده بود، دیگر نتوانست حقیقت ماجرا را 
کتمان کند بنابراین ساعاتی بعد به قتل برادرش با انگیزه مسائل خاص 
اخلاقی اعتراف کرد. او که روز پنج شنبه گذشته به شعبه ویژه پرونده‌های 
جنایی هدایت شــده بود وقتی رو به روی میز عدالت ایستاد به قاضی 
»عارفی راد« گفت: برادرم دچار مشکلات اخلاقی شده بود و در همین 
حال به منزل من هم رفت و آمد می کرد، این درحالی بود که با همسر 
خودش نیز اختلاف داشت. به همین دلیل دیگر نمی توانستم این ماجرا 
را تحمل کنم بنابراین با همدستی زن برادرم او را به قتل رساندم. متهم 
درباره جزئیات این جنایت وحشتناک گفت: همسر برادرم قرص های 
خواب آور را در غذای مرتضی ریخته بود و من شــب هنگام او را در 
خواب و با ضربات  متعدد چاقو به قتل رســاندم. سپس پیکر بی جان 
او را درون قسمت بار خودروی وانت پیکان انداختم و به طرف جاده 

کمربند سبز رفتم.
وقتی محل مناسبی را در اطراف جاده پیدا کردم جسد را بیرون انداختم 
و در همان جا به آتش کشــیدم ... تحقیقات بیشتر درباره ابعاد دیگر 
ایــن جنایت تکان دهنده و ادعاهای متهم به قتل زیر نظر ســرهنگ 
ولی نجفی )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( و با دســتورات محرمانه 

قضایی ادامه دارد.

همدستی برادر و همسر مقتول برای جنایتهمدستی برادر و همسر مقتول برای جنایت
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اصل کارت کیشوندی به شماره 158553/01

 به نام سید سمانه حسینی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 168451/01

 به نام مرتضی بلوکی قراجه داغ مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند خودروی سواری هاچ 
بک رنگ زرد روغنی به شماره 

پلاک 21142/22 شماره 
 G4FGCU398858 موتور

شماره شاسی 
KMHTC6IC5DU119172 به 
نام نوید رستمی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل کالا

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

 استخدام کارمند امور اداری خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

کارمند امور اداری آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 تماس

 حاصل فرمایند. 

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 

استخـدام
 

مفقـودی

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

صنایع چوب

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

گروه حوادث  -       دختر جوان با ظاهری فریبنده در مســیر 
راننــدگان خودروهای لوکس عبوری کمین می‌کرد تا آنها را 

شکار کند.
ســهیلا بعد از بازداشت سرنوشــت خود را تلخ خواند و از 
روزهای سختش پرده برداشت:۱۷ ساله هستم، در خانواده‌ای 
بزرگ شدم که پدرم معتاد و مادرم خانه دار بود و با قالی بافی 
هزینه و مخارج زندگی مان را به دســت می‌آورد، با مصرف 
زیادی که پدرم به مواد افیونی شیشه داشت فوت کرد و مادرم 

مجبور شد با توجه به مشکلات زیاد مجدداً ازدواج کند.
ازدواج در ۱۲ سالگی

شوهرش معتاد و چشم چران بود، من که ۱۱سال بیشتر نداشتم 
پس از مدتی از حضور ناپدریم متوجه شدم دیگر منزل جای 
امنی برای ماندن من در آنجا نیســت و پس از مدتی در ســن 
۱۲سالگی با اجبار مادرم ازدواج کردم، خواستگارم عروس و 
داماد داشت و همسرش فوت کرده بود و به‌خاطر پول و ثروت 
زیادی که داشت به اجبار مادرم به عقد او درآمدم و با بی‌میلی 
به زندگی و تنفری که نسبت به او داشتم یک مدت باهم زندگی 
کرده و من تصمیم گرفتم از وی جدا شده و مستقل زندگی کنم.

طلاق بعد از یکسال
بعداز طلاقم در سن ۱۳ سالگی تصمیم گرفتم با خاله‌ام زندگی 
کنم. او در خانه قالی بافی می‌کرد و یک ســال پیش او بودم. 
دیدم پسر او نیز به من نظر سوء داشته که با طرح این موضوع 
خاله‌ام با من دعوا کرد و در سن ۱۴ سالگی به منزل دایی‌ام رفتم.
زن دایی‌ام به دلیل محبت‌های دایی‌ام نسبت به من ناراحت شده 

و حسودی می‌کرد و دائماً با من دعوا می‌کرد، تصمیم گرفتم 
از منزل آنها نیز بیرون بیایم اما جایی برای من وجود نداشــت 

تصمیم گرفتم به تهران بروم و در ایستگاه مترو بخوابم.
در ایســتگاه مترو یکی از دوســتان دوران بچگی‌ام را دیدم و 
صدا زدم او با دیدن من خیلی خوشحال شد و گفت، تو کجا 
اینجا کجا؟ همدیگر را بغل کردیم گفت امشب یک میهمانی 
است میایی بریم خیلی بهمون خوش می‌گذره و من بدون هیچ 
تردیدی پیشــنهاد آن دختر را قبول کردم و با هم رفتیم وقتی 
وارد شدم دیدم که آن میهمانی یک جمع مختلط است.ترس و 
دلهره دلم را فرا گرفته بود که آرش به سمت من آمد و گفت تو 
با این افرادی که در این میهمانی هستند فرق می‌کنی و در آنجا 
از من خواستگاری کرده و قبول کردم چون سرپناهی نداشتم.

ازدواج دوم در ۱۵ سالگی
بعد از ازدواج با آرش در سن ۱۵ سالگی مجدد مشکلاتم شروع 
شد و با شک زیادی که آرش داشت من را کتک می‌زد که بعد 
از یک سال تصمیم گرفتم از او نیز جدا شوم و حتی تصمیم به 

خودکشی گرفتم.
همسرم پس از اطلاع از خودکشی با قرص، من را به بیمارستان 
برد و پس از بهبودی و طلاق از او با پســری آشــنا شده و پس 
از مدتی متوجه شدم سارق است و با پیشنهاد زندگی مرفه، با 
همکاری هم زورگیری و خفت‌گیری را در ســن ۱۷ سالگی 
شروع کردیم. من سر راه ماشین‌های لوکس قرار می‌گرفتم و 
رانندگان با وسوسه دوستی من را سوار می‌کردند و بعد دوستم 

وارد عمل می‌شد و از راننده زورگیری می‌کرد!

دام دختر دام دختر ۱۷۱۷ساله برای رانندگان ساله برای رانندگان 
خودروهای لوکسخودروهای لوکس

می خواست در باغ جاجرود مرا کباب کند و بخورد!

    گروه حوادث  -     کارگر باغ رستوران جاجرود شگرد 
عجیبی برای سرقت خودرو لاکچری کشید .

یکی از اعضای باند سرقت مسلحانه بعد از دستگیری 
گفت که همدستش برای پرداخت نکردن سهم او می 

خواست که او را کباب کرده و بخورد.
سرقت مسلحانه

چند مرد غریبه جلوی پارکینگ خانه مان روی من اسلحه 
کشیدند.همه چیز در چشم بر هم زدنی رخ داد.شب بود 
و هوا هم تاریک بود.ســارقان از خلوتی کوچه استفاده 
کردند و من چاره ای نداشتم جز اینکه برای نجات جانم 
خودروی اپتیمای خــود را در اختیار آنها قرار دهم.اما 
ریموت خودرو دست خودم جا ماند و خودرو من بدون 

ریموت به هیچ وجه روشن نمی شود.
این اولین اظهارات مرد جوانی بود که بعد از رساندن خود 
به کلانتری تهرانپارس در طرح شکایت خود عنوان کرد.

او سراسیمه بود و به شدت ترسیده بود.
بعد از اینکه شــکایت خود را از سارقان مسلح به ثبت 
رساند رسیدگی به موضوع در دستور کار دادسرای ناحیه 

34 ویژه سرقت قرار گرفت.

بازبینی دوربین ها
در اولین قدم از رسیدگی به این موضوع دستور بازبینی 
دوربین های مدار بسته صادر شد که مشخص شد باند 
4 نفره سرقت بعد از ربودن خودروی این مرد از محل 

متواری شدند.
تحقیقات ادامه پیدا کرد و با توجه به اینکه احتمال می 
رفت این افراد از قبل زاغ سیاه راننده را چوب زده و در 
موقعیتی مناسب او را غافلگیر کردند؛ رفت و آمدهای 
اخیر راننده تحت بررســی قرار گرفت و در عین حال 
ردیابی متهمان با توجه به تصاویر به دست آمده از آنها 

آغاز شد.
شام در رستوران

شــاکی پرونده در جریان تحقیقات اذعان داشت که در 
آخرین شب های قبل از سرقت، تنها جایی که رفته بود 
رستورانی در جاجرود بود که شب قبل از حادثه شام را در 
آنجا صرف کرده و ساعتی در باغ رستوران گذرانده بود.
راننــده همچنین گفت که موقع صرف شــام ریموت 
خودرو را به کارگر باغ رستوران داده بود تا او در صورت 
نیاز خودرو را جابه جا کند.بررســی دوربین مدار بسته 

نزدیک باغ رستوران نشان می داد که کارگر این رستوران 
با خودروی اپتیما دقایقی از محل پارکینگ دور شده بود.

با اقدامات صورت گرفته از سوی ماموران پلیس آگاهی 
تهران باند سارقان به دام افتادند و نه تنها پرده از راز شگرد 
عجیب خود برداشتند بلکه مشخص شد که آنها بعد از 
سرقت با یکدیگر اختلاف شدید پیدا کرده و ممکن بود 

یکی از آنها به دست دیگری به قتل برسد.
دعوای دزدها

متهمان بعد از دســتگیری صراحتا به سرقت مسلحانه 
خــودروی اپتیما اقرار کردند.سردســته ایــن باند در 
توضیح شگرد باند سارقان گفت:»به عنوان کارگر یک 
باغ رســتوران مشغول کار شــدم تا اینکه راننده اپتیما 
برای صرف شــام آنجا آمد.مطابق نقشــه ای که از قبل 
با 3 همدستم کشیده بودیم؛ از راننده خواستم ریموت 
خودروی خود را در اختیار من قرار دهد تا اگر مشتریان 
دیگران خواســتند از پارکینگ رستوران خارج شوند 

بتوانم خودرو او را جابه جا کنم.
راننده هم قبول کرد.من و همدستانم از قبل شرایط کپی 
کردن ریموت را مهیا کرده بودم و در دقایقی کوتاه این کار 

را انجام دادیم.سپس یک جی پی اس خیلی ریز به نازکی 
یک سوزن را در صندلی خودرو فرو کردیم.

به این ترتیب بعد از اینکه راننده به منزلش رفت آدرس 
خانه او واقع در خیابان بهار تهرانپارس را پیدا کردیم.شب 
بعد هم نقشــه ربودن خودرو او را در حالی که داشت 
خــودرو را وارد پارکینگ خانــه اش می کرد با تهدید 

اسلحه عملی کردیم.«
در حالــی که تحقیقات در این پرونده ادامه داشــت تا 
سرقت های مشابه احتمالی فاش شود، یکی از اعضای 
باند ســرقت گفت:» یکی از همدستان من قصد به قتل 

رساندن من را داشت.
بعد از اینکه خودرو را ســرقت کردیم، سردسته باند و 
رفیقش به من و یکی دیگر از اعضای باند گفتند که فردای 
آن شب سر قرار مشخصی برویم تا سهم ما را از سرقت 
پرداخت کنند اما آنها ســر قرار نیامدند.وقتی پیگیر آنها 
شــدیم در منطقه کوهستانی لویزان با ما قرار گذاشتند.
گفتند ساعتی آنجا با هم خوش می گذرانیم و بعد سهم 

ما را می دهند.
می گفتند گوسفندی کشته اند و می خواهند با گوشت 

آن کبــاب بخوریم و دلی از عزا در بیاوریم.من و رفیقم 
هم قبول کردیم.در جای خلوتی با آنها قرار گذاشــتیم 
و برایمان کباب درســت کردند.بعد از خوردن کباب 
، نوشــیدنی ای برایمان درست کردند که رفیقم بعد از 
خوردن آن حالش بد شــد و بیهوش شد.حال من هم 
بد بود که بعدا متوجه شــدم در نوشیدنی مخدر شیشه 

ریخته بودند.
سردسته باند با خودرو از محل دور شد و نمی دانم کجا 
رفت.وقتی با رفیق او تنها شدم در همان حال بد جسمی؛ 

پاهایم را بست و وارونه من را مثل گوسفند را از درخت 
آویزان کرد.می گفت می خواهد دست و پایم را قطع کند 
و مثل گوشت گوسفندی که کباب کردیم و خوردیم؛ من 
را هم کباب کند و بخورد.در همان لحظه سردسته باند از 
راه رسید و مانع رفیقش شد.اگر یک دقیقه دیرتر از راه می 

رسید شاید الان در شکم همدستش بودم!«
رسیدگی به این پرونده در حالی در جریان رسیدگی قرار 
دارد که احتمال می رود ســارقان با شیوه مشابه سرقت 

های دیگری هم انجام داده باشند.

راز سرقت ماشین لاکچری لو رفتراز سرقت ماشین لاکچری لو رفت

جنایت فجیع با سوزاندن جسد ؛


